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  گناباديمجنون قاسميوليلي
  *هاي برجستة سدة نهممجنونوو مقايسه با ليلي

        1دكتر زهرا اختياري

  چكيده 

گويان خوب نظامي است كه از او هشـت مثنـوي   از نظيره) 982وفات (قاسمي گنابادي 
بـه   976را دوبار سرود و سرايش دوم را بـه سـال    ومجنونليليوي مثنوي . در دست است

هاي ادبي و زبـاني، بـا   قاسمي علاوه بر زيبايي. ميرزا صفوي اختصاص دادم شاهزاده سامنا
در ايـن  . ها بر زيبايي و جاذبة داستان افزوده استخويش در برخي صحنه ابتكارات خاصِّ

هـا و  قاسمي و نقد نسـخ آن، بـه مقايسـة تشـابه     ومجنونليليپس از معرفي منظومة  ،مقاله
هـاي جـامي، هـاتفي و    يعني روايت ،ظومه، با سه روايت ديگر سدة نهمهاي اين مناختلاف

هـايي كـرده كـه در ديگـر     قاسمي در مثنـوي خـويش نـوآوري   . مكتبي، پرداخته شده است
آن دو در عيد : گويدبه هنگام مكتب رفتن عرايس، مي ،مثال؛ به طورشودها ديده نميروايت

دكان تعطيـل نشـوند و تعطـيلات را بـه مكتـب      بردند تا مثل ديگر كوبراي استاد هديه نمي
رسـند و بـا هـم جـان     در روايت قاسمي، ليلي و مجنون قبل از مرگ به وصـال مـي  . بيايند
هـاي  از برجسـتگي . هاي مورد بررسـي وجـود نـدارد   اي كه در ديگر نظيرهسپارند؛ نكته مي

از ايـن جهـت   براعت استهلال پرمعنايي است كه در ايـن منظومـه آمـده و     ،روايت قاسمي
  . روايت قاسمي و جامي را بر نظاير خويش برتري بخشيده است

  .گنابادي، جامي، مكتبي، هاتفي و مقايسهها، قاسمي، نسخهومجنونليلي: هاكليدواژه

                                                 
      ekhteyari@gmail.com ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهدو ادبي گروه زبان دانشيار. 1

بي 
ي اد

رها
ستا

ج
 

مارة
ي، ش

هش
پژو

ي  ـ
علم

جلةّ 
م

171 ،
ان 
مست

ز
138

9
 



 چهارم شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                 170 

 مه           مقد  

يكـي از  . ومجنـون اسـت  هايي با عنـوان ليلـي  منظومه ،از جمله آثار مشهور غنايي در ادب فارسي
ت داسـتان افـزوده،     هاي نو و تغيير برخي صحنهبا افزودن حكايت كساني كه ها بر شـهرت و محبوبيـ
  . ق است982گنابادي وفات قاسمي

هاي گوناگون ت آن در بين اقوام مختلف و به زبانت شهرت و محبوبيداستان ليلي ومجنون به علّ
هاي تركي، كـردي،  و سپس به زبان ها به زبان فارسي استه بيشترين سرودهالبتّ. نيز سروده شده است

برخاسته از زندگي و واقعة دلـدادگي قـيس    ،اين داستان. هاي خاورميانهها و گويشاردو و ساير زبان
تاعامري، بيمجنون(عامري است  ةبه ليلي، دختر مهدي بن سعد بن ربيع )1(ح بن مزاحم عامريبن ملو :

5مه، مقد .(»انة قديمي صحرانشينان نجد استة عشق مجنون در اصل يك افسقص «)  ،ابوالفرج اصـفهاني
برخـي آن را  . در مورد زمان حقيقي واقعة عشق عذري بين ليلي و مجنون اختلاف است). 137: 1368

ي اشـعار مجنـون را بـا اشـعار منسـوب بـه       برخي محتواي كلّدانند و فاق افتاده در قبل از اسلام مياتّ
هـاي  گونه كه در غزلهاي عاشقانه، آندانند و برآنند كه مضموننميداستان ت همشاعران دورة جاهلي

هـا و  نسيب ،براي مثال. شودهاي شاعران قبل از اسلام ديده نميدر سروده ،شاعران عذري آمده است
هاي زنان در بوده يا فقط به وصف زيباييهاي شعر دوران جاهلي يا قبل از اسلام يا تند و پردهتشبيب

غالباً عقيده بر آن است كه اشـعار مربـوط بـه داسـتان ليلـي و       ).447: 1372حسيني، (ته است پرداخمي
ادوارد براون به نقل از بروكلمان درگذشـت  . ه استاميمجنون مربوط به قرن اول هجري و دوران بني

بـرات  به نوشتة دكتـر  . )2/406: 1977براون، (نوشته است ) .م689(مجنون را حدود سال هفتاد هجري 
 ـ ت داشته و از قرن سوم و چهارم در ادبياين داستان واقعي«: زنجاني ت ات فارسي نيز در عشـق و محب

  .)يازده مقدمه،: 1369نظامي، (» سرمشقي شده است
ة زيادي از شاعران برجسته و همچنين شاعران نـه چنـدان   سرايي نظامي مورد تقليد عدهنر داستان
. اي برخـي از آثـارش را   هبعضي همة آثار وي را تقليد كردنـد و عـد   ،راز اين رهگذ. مشهور واقع شد

رسـد از  سروده اند، كه تعداد آنـان بـه نظـر مـي     ومجنونليليع از نظامي گنجوي شاعران زيادي به تتب
  . هشتاد نفر بيشتر باشد
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  روش كار  :2 - 1

ن سطور، ايـن مثنـوي را   نگارندة اي. است هاي ويقاسمي از جملة زيباترين مثنوي ليلي و مجنون
. مات چاپ آن فراهم آمـده اسـت  كه مقد با استفاده از سه نسخة كامل و گزيدة موجود، تصحيح كرده

  . اساس تحقيق در اين مقاله بر پاية همين تصحيح انجام گرفته است
بـا   ناي از اين مثنوي، به مقايسـة داسـتا  ها و بيان خلاصهفي و ارزيابي نسخهجا پس از معرّدر اين

 مجنـون وليلـي : كه در قرن نهم در مورد ليلي و مجنون وجـود دارد، از قبيـل   )2(ايهاي برجستهسروده
  .   ايمپرداخته) 927فوت (و هاتفي) 916فوت (و مكتبي ) 898فوت (جامي 

، پـس  *ست، براي رعايت عنوان طـرح ااي مجزّموضوع كتاب يا مقاله ،گرچه مقايسة هركدام خود
همچنـين  . مه و اوج داستان پرداخته شـد يعني مقد ،منظومه، به مقايسة دو قسمت اصلي از مطالعة سه

  .هدفي كه هر شاعر دنبال كرده است بررسي شد
در اين مقايسه چون از منظومة هاتفي نسخة معتبر چاپي در دست نبود، نگارنده بـه تصـيحح ايـن    

هجـري و   906ح تحريـر  ل و مـنقّ تصحيح منظومة هاتفي بر اساس نسخة كام. ت گماشتمنظومه هم
  .مقابله با چند نسخة ديگر انجام گرفت

انجام شد،   895توسط مكتبي كه در اواخر قرن نهم در سال  ومجنونليليه به زمان سرودن با توج
اميرخسرو كه فاصلة زماني حدود دويست ساله با او ) 698: تاريخ سرايش( وليليمجنونقبل از وي جز 

ة آثادارد، بقيت از نظامي سروده شده، تقريباً همزمان با مكتبي و يا بعد از وي به وجـود  ري كه به تبعي
ن ومجنوليليت زماني لازم بود تا مد. آمده است و اوج نظيره پردازي بر آثار نظامي در قرن دهم است

بـه  سـروده شـد، رواج يابـد و شـهرت آن      889جامي كه در اواخر عمر شاعر در شرق ايران به سال 
ه به ارتباطات نسبتاً كند در آن روزگار و عدم ذكر نام جامي در روايت مكتبـي بـه   با توج. شيراز برسد

  .بوده است خبرمكتبي از وجود روايت جامي بيرسد نظر مي

  پيشينه :3- 1

. قاسـمي نپرداختـه اسـت    ومجنونليلياي منقحّ، كسي به تحقيق و بررسي كنون بر اساس نسخهتا
كدام با هيچ. ها، نقل اقوال ديگر منابع استاتها و كتبي از قبيل تاريخ ادبيوجود در تذكرههاي منوشته
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- هـاي به هنگام تصحيح و تحقيقِ مجموعه مثنـوي . انداستفاده از خود اين كتاب به معرفي آن نپرداخته

ليلـي و  ين در هاي دلنش ـبر اساس نسخ داخل و خارج ايران، نكاتي از جمله تعابير و تركيب )3(قاسمي
في اين اثر و مقايسـة آن  از اين رو برآن شدم به معرّ. فكرم را به خود معطوف ساخت ،قاسمي مجنون

   .هاي پيشين بپردازمبا برخي از نظيره
اند، هاي گوناگون با همديگر يا با سرودة نظامي، آثار مختلفي نوشتهليلي و مجنوندر مورد مقايسة 

كـه   ،قاسمي يا مقايسة آن با ديگر منابع، مطلبي تحقيقي نوشته نشده اسـت  ليلي و مجنوناما در مورد 
  .دانست - كنونتا - توان عدم چاپ اين منظومه ميت آن را علّ

اثر سام ميرزا صـفوي،   تحفة ساميقاسمي ياد كرده، تذكرة  ليلي و مجنونلين متن معتبري كه از او
گرفت و بـا ايشـان ديـدار    ها نشان شاعران را ميميرزا در سفرسام. اسماعيل استپسر شعرشناس شاه

ميرزا نام پنج مثنوي قاسـمي  سام). 211: 1385فتوحي،(پرداخت ها ميكرد و به نقد و ارزيابي آثار آنمي
ليلي ها سروده شده بود، ذكر كرده است، از جملة اين مثنوي تذكرة تحفةساميرا كه تا روزگار نوشتن 

اين دو بيت در خطاب ليلي با ناقـة مجنـون را از آن   . ل استاو سرايش او ه منظورالبتّ. است و مجنون
  : كتاب ذكر كرده است

 گلـــزار جهـــان تهـــي كـــن از خـــار
 

ــزار     ــزار گل ــد ه ــرت ص ــان غي  ك
 

 روزي كــه ز بــوي گــل شــود مســت
 

ــت    ــنش دس ــه دام ــد ب ــاري نزن  خ
 

 )40: 1384ميرزا، سام(   
هاي تاريخي معتبر نيز نـام ايـن مثنـوي آمـده     كتاب ها و برخيدر ديگر تذكره تحفة ساميبعد از 

روملـو،  ( اسـت  ليلي و مجنـون ها از جمله روملو نام چهار منظومة او را ذكر كرده كه يكي از آن. است
./ ق1873احمـد،  (، تعداد ابيات آن را سه هزار بيت به حسـاب آورده  تذكرة هفت آسمان؛ )597: 1357
؛ )852: 1378رازي، (دو بيت از اين كتاب را آورده  هفت اقليم ؛)140 :1327صادقي كتابدار، ؛ 173: 1965
ني است كه در تحفـة سـامي   لي همانقل شده كه دو بيت او ليلي و مجنونچهار بيت از آتشكده و در 

يـك بيـت از ايـن منظومـه ذكـر شـده        تذكرة حسـيني ؛ در )279 - 280 :1336دلي، آذربيگ( آمده است
ايوانف،  ؛ 410: 1344نفيسي، : (و نيز نامي از آن در چند اثر ديگر آمده است) 270: 1292سنبهلي،دوست (
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آقـابزرگ  ). 723: 2،1364/5صـفا،  (دكتر صفا هم چند بيتي از اين منظومـه را آورده اسـت   ). 189:1926
  ). 395: 18،ج 1387طهراني، (كند بيت ذكر مي 2540تهراني تعداد ابيات اين مثنوي را 

شده، كه هر كدام در حد يك يا چند سطر به ذكر توضيحي در مورد اين مثنـوي  سواي منابع ذكر 
انـد، تحقيقـي   ها مطالب را از روي هم نوشتهاند و غالباً نيز در تذكرهو گاه ذكر ابياتي از آن بسنده كرده

  . جامع و علمي در مورد اين منظومه صورت نپذيرفته است

  في كوتاه قاسميمعرّ :4- 1

شاعر ) 534:تا، بيالاشعاره زبد(جنابدي حسينيگنابادي و قاسميسم، مشهور به قاسميدقاميرزا محم
تخلـّص شـعري وي   ). 561و  646: همان(وارسته و پركار قرن دهم هجري است كه عمر طولاني كرد 

اسـماعيل و شـاه طهماسـب    وي علاوه بر دربار شـاه . يا جنابذ است) گناباد(قاسمي و زادگاه او جنابد 
، آخر عمر خود را در دياربكر در كنار دجله، در دربار سلطان محمود، سپري كـرده و در سـال   صفوي

  ).596: 1357روملو، (جا درگذشته است در همان 982

  هافي نسخهمعرّ - 2

  :از اين مثنوي سه نسخه به اين شرح، در دست است
شامل شش تا  ،وعهاين مجم .8383، به شمارة نسخة كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي: 1- 2

 622آخرين مثنوي است و در صـفحات   ،در اين مجموعه ليلي و مجنون. است هاي قاسميمثنوياز 
ها در هـر صـفحه   سطري است، بقية منظومه15جز اولين مثنوي در اين مجموعه كه . قرار دارد 735تا 
در هـر سـطر دو   سطري قـرار دارد و   19بيت است، به اين صورت كه در هر صفحه چهار ستون  38

علـي، از سـال   قاسمدبنمحماين مجموعه در روزگار شاعر و به دست حافظ. بيت گنجانده شده است
جاي چندين مهر هست كه چون نسخه قـديمي   ،در هر مثنوي. هجري تحرير يافته است 982تا  980

» ماعيلاس ـشـاه «در بيشـتر مهرهـا تنهـا كلمـة     . سـت زيادي در مهرهـا و نسـخه ناخوانا   است كلمات
  . ستخوانا
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اسـت بعـد از اتمـام    خواسته ظاهراً كاتب مي. ها خالي باقي مانده استدر اين نسخه، جاي عنوان
سال اتمام تحريـر ليلـي و   . اما اين كار محقق نشده است ،ها را با شنگرف يا طلا بنويسدنسخه، عنوان

ر صفحه شماريي كـه نسـخه دارد   د. نوشته شده است 981ه سنهالحج مجنون، در پايان اين مثنوي ذي
، 689بعد از صفحة ليلي و مجنون گذاري به اشتباه انجام شده، از جمله در ها صفحهدر بعضي قسمت

صفحه باشـد، بـه    712بايد عكس است كه مي 356چون نسخه در كل . نوشته شده است 700شمارة 
  .ختم شده است 745دليل اشتباه در صفحه گذاري به شماره صفحة 

 ـ. حوصله بوده و اشتباهات و خطاهاي چشم او كم است، باسواد و پرتب نسخهكا - تنسخه از دقّ
هاي آن نوشته نشدن عناوين است و افتادگي يكـي دو ورق،  از جمله نقص. هاي لازم برخوردار است

   :آغاز و انجام آن به طور كامل آمده است. از جمله يك ورق در رفتن مجنون به حج در نسخه نيست
  : زآغا

ــو مســجل ــامِ ت ــه ز ن اي نام
 

 مجنـــونِ ره تـــو عقـــلِ اول 
 

  :انجام
ــي ــت اله ــه عناي ــواهم ك  خ

 

 ســــياهي،  دارد نگهــــم ز رو 
 

 در حشـــر بـــرآرد آرزويـــم
 

ــفيدرويم     ــد س ــه كن ــن نام  زي
 

 supp 1985نسخة كتابخانة ملي فرانسه؛ اين نسخه كه مجموعة پنج مثنوي است به شـمارة  : 2- 2
در چنـدين  . صفحاتي از آن افتاده اسـت . ورق است 188شود و ي پاريس نگهداري ميدر كتابخانة ملّ
هـايي جـا افتـاده اسـت و از     ل ابيات، قسـمت ت خطاي چشم كاتب و شباهت كلمات اومورد به علّ
: شـود از جملة اين موارد يك نمونه ذكر مي ؛كه آغاز بيت شبيه هم بوده نوشته شده است ،صفحة بعد

خـرام سـوي   «:گفتند« 1239، با بيت »كه باز با دوصد فر: گفتند«: شوداين گونه آغاز ميكه  1192بيت 
در مـواردي از چهـار   . كه آغاز آن شبيه هم است اشتباه شده و بيست بيت تحرير نشده اسـت » گلشن

و سوم حذف شده و مصراع اول و چهارم را نوشته بدون ايـن   مهاي دومصراع پشت سر هم، مصراع
گاهي حذف ابيات كاملاً معنا را ناقص كرده است؛ از جمله ايـن نمونـه كـه در نسـخة     . هدكه معني د

  : آستان قدس آمده
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 ات جـايدي بود بـه كـوي ليلـي
گلــزار جهــان تهــي كــن از خــار 
 روزي كه ز بويِ گل شود مسـت 

 

 امروز بنه بـه چشـم مـن پـاي    
 كĤن غيرت صـد هـزار گلـزار،   
 »خاري نزند به دامـنش دسـت  

 )719 تا، بيقاسمي(               

 
 

خواهد كه خارها را بخورد تا هنگام بيـرون  از شتر مي. خطاب مجنون به شتر است ،در اين ابيات 
با حذف اين بيت، معني . رفتن ليلي به پاي او نرود كه در نسخة فرانسه بيت دوم آن حذف شده است

  :دهدنمي
 ات جـايدي بود به كوي ليلـي

 ه ز بويِ گل شود مستروزي ك
 

ــه چشــم مــن پــاي   امــروز بنــه ب
 »خــاري نزنــد بــه دامــنش دســت

 )719: همان(                           
 

م براي ما مسـلّ . سبب حذف اين بيت و نظاير آن شده است ،انگاري كاتبم است سهلآنچه مسلّ 
عصـر شـاعر از قبيـل    ي معتبر و هـم هاقاسمي است چون در تذكره ومجنونليلياست كه اين بيت از 

) 40: 1384ميرزا، سام(وي نقل شده است  مجنونوليلياين بيت به همراه چند بيت ديگر از  تحفة سامي
: 1336بيگـدلي، آذر(قاسـمي آمـده اسـت     ومجنونليليهاي پس از وي هم اين چند بيت از و در تذكره

هاي اين در ديگر منظومه). 140: 1327كتابدار،؛ صادقي52: 1873؛ احمد، 280: 5، 1388، بليانياوحدي؛ 279
  . هم ابياتي حذف شده استخسرو و شيرين مجموعه از جمله در 

ة بقي ي كه به قدمت اصل نسخه نيست و با خطّدر اين نسخه آخرين صفحه از بين رفته و به خطّ 
ارده سـال پـس از وفـات    يعني چه است؛ نوشته شده 1002نسخه تفاوت دارد، تاريخ تحرير آن سال 

ده اسـت  كـر معرفي  Catalogue des manuscrits Persansادگار بلوشه در كتاب  رااين نسخه . شاعر
  ).3/347: تابلوشه، بي(

در مـدح پيـامبر و    ليلي و مجنـون براي مثال اوراقي از . برخي صفحات نسخه به هم ريخته است 
در  وچوگـان گـوي قرار داده شده و اوراقـي از   وچوگانگوية مثنوي در مقدم )ع(منقبت حضرت علي

بعـد از نسـخة    ليلي و مجنونهاي موجود روي هم رفته در بين نسخه. ل مجموعه قرار گرفته استاو
  .آيدترين نسخه به حساب ميكتابخانة آستان قدس رضوي، كامل
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، آغاز 11سدة  نستعليق«، 2542، اين نسخه به شمارة نسخة كتابخانة مركزي دانشگاه تهران :3- 2
صـفحات  . اي استنسخة درهم ريخته). 3104: 1348منزوي، (» س12گ  83در ديباچه و انجام افتاده، 
ا چون صـفحات نادرسـت   گذاري كرده است، اماين نسخه را كسي شماره. آغاز و آخر آن افتاده است

- ر اساس آخرين كلمهظاهراً كسي نسخه را ب. اند، شماره گذاري هم نادرست استكنار هم چيده شده

ـ  لين كلمهاي كه در پايين صفحه نوشته شده با او  ا اي كه در صفحة بعدي آمده، تنظيم كـرده اسـت، ام
لين كلمه با ديگر صفحات اشتباه كنار هـم قـرار داده   اين تنظيم در خيلي جاها، به سبب مشابه بودن او

ي مـتن نـم ديـده و سـياه و     زيـاد  در صفحات. صفحات بسياري از اين نسخه افتاده است. شده است
طهماسب در بيتي آمده، در حالي كه اين بيـت در نسـخة آسـتان    در اواخر نسخه، نام شاه. ستناخوانا

فانه نسخة كتابخانه مركزي دانشگاه تهران ناقص شده و گرنه نسخة اصيل و درستي متأس. قدس نيست
م باسواد، خـوش خـط و دقيقـي بـوده     كاتب آن آد. كلمات به درستي در اين نسخه آمده است. است
  . است

ا هاي آستان قدس و نسخة فرانسه نيست، امگرچه برخي از ابياتي كه در اين نسخه آمده، در نسخه
  .از جمله تاريخ سرايش و تعداد ابيات ؛ابيات و مطالب صفحة آخر آن مانند دو نسخة ديگر است

  ساختار منظومه    - 3

گويـد كـه   در مورد تعداد ابيات آن، شاعر در انتهاي منظومه مي: ياتوزن و قافيه و تعداد اب :1- 3
  : بيت دارد 2540اين مثنوي 

 عقـــد گهـــرم كـــه گشـــت حاصـــل
 

ــد  ــل  باش ــد و چ ــزار و پانص  دو ه
 

)733 تا، بيليلي و مجنونقاسمي، ( 
بيـت   2540ا در دومين سروده ادعا كرده كه ، ام)4(بيت داشته 3000ل در سرايش اوليلي و مجنون 

ه به نسخة قديمي كه در زمان حيات شاعر تحرير شده است، يعني نسخة كتابخانة آستان با توج. است
  .  بيت است 2760قدس رضوي، تعداد ابيات آن پس از تصحيح و مقابله حدود 

س يعني در بحر هـزج مسـد  » مفعول مفاعلن فعولن«قاسمي بر وزن  ليلي و مجنوناز نظر وزن،   
ليلي ها مثل نظامي است و ديگر نظيره ليلي و مجنونسروده شده است، كه همان وزن  اخرب مقبوض
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چنـان كـه خـود    . وي اين مثنوي را در عرض سه ماه سـرود . هاتفي نيز بر همين وزن استو مجنون 
  :گويدمي

 ايــــن نامــــة دلكــــشِ نكونــــام
 

 در عـــرض ســـه مـــاه يافـــت اتمـــام 
 

 )744: همان(   
ها به اشتباه ثبت شده است و تاريخ ذكر شده نبايد درست باشدخها تاريخ سرايش در نسام:  

ــاني، ــاريخ وي از ره معــــــ  تــــــ
 

ــداني   ــر بـ ــت گـ ــي سـ ــمِ ازلـ  نظـ
 

)743: همان( 
در نسـخة  . ي فرانسه، بيت همين اسـت هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و كتابخانة ملّدر نسخه

؛ همچنين »ازلي صحيح ظلِّ«: گري چنين نوشته انددي به خطّ» نظم ازلي«آستان قدس رضوي، در زير 
نظم ازلي برابر اسـت  «:اندنوشته تذكرة ميخانهاستاد مرحوم گلچين معاني در زير نويس بر اين بيت در 

: ه تاريخ كارنامه كه چنـين گفتـه اسـت   به نظر بنده به قرينة ماد. و اين از صواب به دور است 1038با 
 ظـلِّ ؛ اين يك نيز بايـد  ] 947ابدي برابر است با  ظلِّ[است تا بداني  ابدي ظلِّتاريخ تمام اين معاني 

بـه نظـر نگارنـده،    ). 171: 1363،  فخرالزمّـاني (» .باشد، و بدون شك بيت متن تحريف شده است ازلي
بايسـت بعـد از سـرايش    يعنـي مـي  . باشـد  965قاسمي بايد بعد از سال  ليلي و مجنونسال سرايش 

ة منثـوري كـه   سروده شده است و قاسمي در مقدم 965به سال  الاشعار هعمدشد، زيرا باالاشعار  هعمد
دوم را  ليلي و مجنـونِ آمده است ترتيب زماني سرايش  ـ  آخرين مثنوي موجود ـѧ الاشعار هزبددر آغاز 

نوشـته   ) )661:الاشعار هزبد( 976سروده شده در سال ( الاشعار هاز زبدو قبل  الاشعار هعمدبعد از سرودن 
  ).535 تا، بيالاشعار هزبدمقدمة قاسمي، . (است

، كه قبـل از  )339ص(نامه اسماعيلشاهآمده است، حتي در )4(در تمام آثار قاسميليلي و مجنون نام 
گـوي و  : اين مثنوي سروده شده، نام ايـن مثنـوي در ديگـر آثـار قاسـمي بـدين شـرح آمـده اسـت         

  ).535ص( الاشعار هزبدو در ) 73ص( الاشعار هدعم، )44ص(خسرو و شيرين ، )347ص(چوگان
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  گناباديقاسمي ليلي و مجنونخلاصة  :2- 3

هـاي آفـرينش   همچنين با مناجات و وصف زيبايي. شودمثنوي با حمد و ثناي پروردگار آغاز مي
در و ) 665: همان(آن گاه قاسمي در ستايش پيامبر اكرم ). 664 تا، بيليلي و مجنونقاسمي، (همراه است 

صفحاتي سروده، پـس از   )669: همان( )ع(و در نعت حضرت علي) 666: همان(بيان معراج حضرتش 
: همـان (و در تفاخر بـه قلـم و شـعر خـود     ) 670: همان(نامه طهماسب صفوي و ساقيآن در مدح شاه

  .ابياتي آورده است) 674
شـود  ليلي، داسـتان آغـاز مـي   عامري و به مكتب رفتن و عاشق شدن او بر د تنها فرزند شاهبا تولّ 

- ي در عيد كه همة همحتّ. هاي مختلف سعي دارند در مكتب بمانندو قيس به بهانه ليلي). 677: همان(

آورند تا از هديه نمي آورند تا اجازه دهد به مكتب نيايند اين دواي ميم مكتبي هديهها براي معلّمكتبي
). 681: همان(رسد افتد و به گوش مادر ليلي ميها ميزبانها بر سر تا اين كه عشق آن. هم جدا نشوند

انگيز فراق بـين آن  بدين گونه ماجراي غم. داردشود، ليلي را از مكتب باز ميمادر ليلي وقتي باخبر مي
گـذارد و پـس از   قيس پس از تلاش بسيار و نرسيدن به ليلي، سر به كوه و بيابان مي. شوددو آغاز مي

پدر مجنون كه از احوال فرزند ناراحت و نگران است به بيابان و كوهستان . شودده مياين مجنون نامي
از . شود تا مجنون را به خانه بـاز گردانـد  ل مياي متوسو به هر وسيله) 685: همان(رود به دنبال او مي
گـردد  انه برميو مجنون به بهانة ديدن ليلي به خ» ليلي در منزل ما منتظر تو است«:گويدجمله به او مي

رونـد و از  دوستان نيز به سراغ مجنون به بيابان مي. گرددبيند به كوه و بيابان باز ميو چون ليلي را نمي
: همـان (پذيرد ا مجنون نميخواهند كه به شهر و خانه برگردد و از زندگي و جواني بهره ببرد، اماو مي

690.(  
- آيد و با سگ كوي او بـه گفتگـو مـي   هاي او مييمهمجنون چند بار به اميد ديدار ليلي به گرد خ

رفت، مجنون در راه بـه  يك بار نيز وقتي ليلي با زنان و دختران قبيله به گردش مي). 700: همان(نشيند 
جـا او را  شـنود كـه در راه برگشـت در همـين    رسد و پس از ملاقات، مجنون وقتي از ليلي مـي او مي

كنـد و  زاغي بر سر مجنون لانه مي ،تايستد و در اين مدتظار ليلي ميمكان به ان خواهد ديد، در همان
  ).712: همان! (بر موهاي ژوليدة او تخم گذارد
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در ادامة داستان، پدر مجنون كه سعي دارد فرزند را از اندوه نجات دهد، نزد سـردار قبيلـه، نوفـل،    
خواهد كه مجنـون را بـه   يسد و از او مينواي به پدر ليلي مينوفل نامه. طلبدرود و از او كمك ميمي

رود و قبيلة دهد، نوفل به جنگ او ميوقتي پدر ليلي پاسخ رد مي). 714: همـان (دامادي خويش بپذيرد 
مجنون به جهت اين كه آبروي ليلي . شودخورد و ليلي به دست مجنون اسير ميپدر ليلي شكست مي

برند، پس از اين وقايع، مجنون را به كعبه مي. گرداندبرمي وخانوادة ليلي نرود او را در سلامت به قبيله
بعد از نااميد شدن از بهبوديِ مجنون، اطرافيان از او ). 717: همان(بدان اميد كه از عشق ليلي بهبود يابد 

گيرد و از علف بيابان تغذيـه  گردد و با حيوانات انس ميدارند و او به كوه و دشت باز ميدست برمي
گـاه و  باز مجنون به اميد ملاقات با ليلي با ترفندهاي مختلف دور از چشم قبيلة ليلي به خيمـه  .كندمي

  ). 719: همان(گويد كشد و گاه با شتر ليلي راز ميمسكن او سرمي
رفت، باد پردة عماري را بالاخره يك روز كه ليلي در مسيري همراه با دوستان سوار بر عماري مي

ليلي به اصـرار  . شودافتد و به صد دل عاشق جمال او ميسلام بر ليلي ميسر ابنزند و چشم پكنار مي
سـلام از  دهد و پسـر ابـن  ا ليلي به شوهر مهري نشان نميام). 712: همان(آيد پدر به همسري او درمي

نـي  پيرز. داشـتند افراد قبيله ازدواج ليلي را از مجنـون پنهـان مـي   . مانددست يافتن بر ليلي محروم مي
- در گلايه از اين ازدواج، مجنون به ليلي نامه مي). 723: همان(رساند بدطينت اين خبر را به مجنون مي

گويـد او را  و مـي ) 726: همـان (كنـد  و ليلي در پاسخ از مجنون عذر خواهي مـي ) 725: همان(نويسد 
. ميـرد يابد ميز او بهره نميسلام هم كه جز نگاه كردن به ليلي اپسر ابن. اندمجبور به اين ازدواج كرده

كـه ليلـي بيمـار    تا اين. ريزندكنند و اشك ميپس از اين نيز مجنون و ليلي در فراق هم فراوان ناله مي
به درخواسـت ليلـي، مـادرش واسـطة آمـدن      ). 734: همان(افتد شود و بر بستر بيماري و مرگ ميمي

دو دلداده در كنار هـم، پـس از بيـان داسـتان      در آخرين لحظات حيات،. شودمجنون بر بالين ليلي مي
آخرين بخش منظومه، دفن آنان است و ساختن  قصري بر سر خاكشان كـه در  . سپارندفراق جان مي

  ). 738: همان(شد جا مراد هر آرزومندي برآورده ميآن
يـات  هاي قاسمي، نام و سال سرايش و تعـداد اب در قسمت پاياني اين مثنوي به رسم ديگر سروده

  ).743: همان(آمده است  ليلي و مجنون
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اي سرودة قاسمي نكته ليلي و مجنوندر داستان مسائل غير واقعي در روايت قاسمي؛  بيان :3- 3
: همـان (است » آشيان كردن و تخم نهادن زاغ بر سر مجنون«آيد و آن آمده است كه معقول به نظر نمي

713 -712 .(  
شنود كـه  رود، و از زبان او ميا دختران و زنان قبيله به گردش ميبيند كه بمجنون وقتي ليلي را مي

در ايـن  . ايسـت جا ميت يك ماه در همانديگر را خواهند ديد، مدهنگام برگشتن در همين مكان هم
زاغـي بـر سـر    . كرد و موهايش ژوليده شده بودت مجنون، از فراق وي خاك و خاشاك بر سر ميمد

  :تخم گذاشتن پرنده بر سر مجنون به در تشبيه شده است. گذاردم ميكند و تخمجنون لانه مي
ــر، ــيان پـ ــرد آشـ ــه كـ ــه كـ  از بيضـ
ــيدا،    ــب شـ ــرِ آن غريـ ــر سـ ــد بـ شـ

 

شــد مــوي ســرش چــو رشــته پــر در   
ــدا   ــه پيـــ ــياه، ژالـــ ــر ســـ  از ابـــ

 

 )713: همان(   

4 - مه در سه روايت ديگرخلاصة مقد  

4 -1: مة روايت جاميخلاصة مقد  
ن منظومة خويش به حمد خدا، سـتايش و معـراج پيـامبر، در معنـي     بخشِ نخستي جامي در هفت

گـاه داسـتان را آغـاز    عشق صادقانه، سبب نظم كتاب و در ذكر بعضي از گذشتگان پرداخته اسـت، آن 
  :گويد ثروتمندي از عامريان بود كهمي. كندمي

ــه ــرض رم ــنگع ــرون ز فرس  اش ب
 

 بــر آهــوي دشــت كــرده جــا تنــگ 
 

 )764: 1385، جامي(   
  

تر از همـه  ده پسر داشت و قيس يا مجنون كوچك. نوازي و سخاوت شهره بوداين فرد در مهمان
شد و به دنبال پيـدا كـردن   موي خويش سوار ميقيس وقتي به چهارده سالگي رسيد، بر شترسرخ. بود

بارويان را ديد كه يكـي از  اي رسيد و گروهي از زيناگاه به قبيله. رفتهمسرِ دلخواه به قبايل ديگر مي
تـا ايـن كـه    . كريمـه دل قـيس را ربـود   . گفتند نامش كريمه و از خاندان بزرگي است. همه زيباتر بود

  :اين حركت بر مجنون گران آمد. جواني ديگر پيدا شد و كريمه به او نظر كرد و نزد او رفت
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 آن شيوه چو ديد قـيس از ايشـان
 

 برخاســت ز جــاي خــود پريشــان  
 

 اقـــة خـــود نشســـت زآنـــانبرن
 

ــان   ــيد خوانـ ــان نشـ  برتافـــت عنـ
 

 )767: همان(   
تا اين كه ليلـي  . مردم قبيله حرمتش داشتند. به قبيلة ليلي رفت. تا اين كه آوازة زيبايي ليلي را شنيد

  : را ديد
ــمايل ــدين شـ ــد بـ  ليلـــي آمـ

 

ــيس را دل   ــت قـ ــاي برفـ  وز جـ
 

 گشتند به روي همـدگر خـوش
 

 ــ  ــد آتـ ــم زدنـ ــرمن هـ  شدر خـ
 

 )769: همان(  
مجنون با ناقـه  . هر دو دلباختة هم شدند و از هر دري با هم سخن گفتند تا اين كه شب فرا رسيد

مجنون هر . اما بر اثر ازدحام مردم فرصت گفتگو نيافتند ،مجنون روز ديگر به قبيلة ليلي رفت. برگشت
. شد تا براي ديدار ليلي به قبيلة او بـرود يك بار سر شب بر ناقه سوار . كردروز قصد ديدار ليلي را مي

رفـت و در  همين كه مجنون به فكـر فـرو مـي   . ة كوچكي داشتناقه هم بچ. مجنون كمي تب داشت
تـا مجنـون   . ة خويشگشت به سوي بچشد و ناقه بر ميانديشيد، افسار ناقه سست ميوصال ليلي مي

دوباره مجنون ناقه را بـه سـوي قبيلـة ليلـي     . بود آمد ناقه به قبيله نزد فرزند خويش رسيدهبه خود مي
گشت و ناقه بـه هـواي   انديشيد دوباره افسار سست ميات ليلي ميا چون به فكر ملاقام. گرداندبرمي
ليلـي قصـد   . گاه ليلـي رفـت  تا اين كه مجنون ناقه را رها كرد و پياده به سوي خيمه. گشته برميبچ

  :كه با دختران و پسران قبيله نشسته بود، مجنون بر آنان وارد شدامتحان مجنون را داشت، در حالي 
رويـــي ز غبـــار راه پـــر گـــرد 

ــت  ــا گف ــين و مرحب ــيد زم  بوس
ــداخت   ــر نين ــي ســوي او نظ ليل

 آميـز با هـر كـه نـه قـيس خنـده     
  

ــر درد     ــار پـ ــراق يـ ــاني ز فـ  جـ
ــت    ــا گف ــل او دع ــي و خي ــر ليل  ب
ــه ســوي او نپرداخــت   زان جمــع ب

 كر ريـز با هـر كـه نـه قـيس در ش ـ    
  )778: همان(                            

 
 
 
 

مجنون كه روز قبل مهر و دوستي ليلي را ديده بود و امروز سرگراني او را مشاهده نمود، شروع به 
  : ليلي وقتي مجنون را در دوستي صادق ديد با او بر سر مهر آمد و گفت. غزل خواني كرد
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ــاني  ــا هـــر دو دو يـــار مهربـ  ممـ
ــدم  ــر فكنـ ــرو اگـ ــين در ابـ  چـ
ــردم    ــان مـ ــره ميـ ــر روي گـ بـ

  

 وز زخمـــة عشـــق در فغـــانيم 
 تا ظـن نبـري كـه كـين پسـندم     
ــردم    ــان مـ ــره زبـ ــد گـ  باشـ

  )779: همان(                       

 
 
 

پس از آن سوگند خوردنـد  . مجنون كه دوستي ليلي را نسبت به خود مشاهده كرد، از هوش رفت
: همـان (چون قيس جهد و تلاش ليلي را در وصل ديد ديوانه شـد  . پيمان خود باشند كه بر سر عهد و

782.(  
پدر نيز از علاقة او به ليلي با خبر شـد و او را از  . عامريان به سرگشتگي و آوارگي قيس پي بردند

ه بزرگـان قبيلـه نيـز در پـي چـار     . ها نبود، بر حذر داشـت شأن آنعشق، و از علاقه به دختري كه هم
  :برآمدند و مجنون را به ازدواج با دختري از قبيلة خود ترغيب كردند كه مهر ليلي از يادش برود

ــي ــين بلاي ــد چن ــه فت  آن را ك
 

 گر زآن كـه طلـب كنـد دوايـي     
 

ــرفتن ــفر گ ــرط اســت ره س  ش
 

 يــا مهــر بتــي دگــر گــرفتن     
 

 )782: همان(  
هدر نهايت، پدر مجنون، اصرار بر ازدواج او با دختر عمپذيردا مجنون نمياش دارد، ام.  

4 -2: مه به روايت مكتبيخلاصة مقد  

به رسم ديگر سرايندگان ادب كهن، در آغاز منظومه در يازده بخش به حمد ) 916: وفات( )5(مكتبي
پس از آن، طبـق رسـم معهـود كهـن در     . پرداخته است )ص(خدا و ستايش پيامبر و معراج آن حضرت

: 1362اميرخسـرو،  (دح  حاكم روزگار خويش پرداختـه و بـه شـيوة اميرخسـرو     ها بر نظامي به منظيره
در طلب عقل و سـپس مـدح نظـامي ابيـاتي     . از قطب و پير معنوي خويش ستايش كرده است) 139

  . سروده و داستان عشق بين ليلي و مجنون را آغاز كرده است
كـرد بـدان   عا و بخشش زيادي ميد. به گفتة مكتبي پادشاهي بود كه همه چيز داشت غير از فرزند

 ـ   تا اين. اميد كه خداوند فرزندي به او عطا كند د كه خداوند به او پسري داد و پـدر و مـادر از ايـن تولّ
  :بسيار خوشحال شدند
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ــته ــون فرش ــريش چ ــد پس  آم
 

 ...از قالــب جــان تــنش سرشــته  
 

ــد ــاط فرزن ــدر از نش ــادر پ  م
 

ــد     ــه پيون ــد گرفت ــيش اب ــا ع  ب
 

 )133 :1389مكتبي،(   
  :د فرزند فراوان قرباني كردپدر به واسطة تولّ
ــت     اش پدر فـدا سـاختچندان گله ــانور بپرداخـ ــاق ز جـ  كĤفـ

 

 )133: همان(   
اين پسر عاشق خواهد شد و بر اثر عشق سر بـه بيابـان خواهـد    : مان گفتندد قيس منجپس از تولّ

كرد و تا قيس در خردسالي گريه مي. رضا دادند ا سرانجام، به تقديرپدر و مادر ناراحت شدند، ام. نهاد
رفت و گريـه  ها ميده ساله كه شد به خرابه. گرفتديد آرام نميزيبارويي جز پدر و مادر خود را نمي

ليلي نيز بـه او  . شودها به نام ليلي ميمكتبيرود و عاشق يكي از همدر ده سالگي به مكتب مي. كردمي
  :بازددل مي

دلــي كــه بــودهيــكو آن مــاه ز
 

ــوده    ــيس و دل رب ــه ق  دل داده ب
 

 )136: همان(  
راز . نشاند شايد از دل هـم برونـد  روي هم نميشود، آن دو را روبهها با خبر ميم كه از راز آنمعلّ

شـود و ليلـي را از   كه مادر ليلي با خبر مـي گردد تا اينها دهان به دهان ميمكتبيعشق آنان توسط هم
  :كند كهگيرد و او را نصيحت ميمي مكتب باز

ــت ــدر ز حال ــود پ ــو ش ــه چ  آگ
 

 در خــاك نهــان كنــد جمالــت    
 

 )139: همان(   
خواهد سازد و از او ميهاي طولاني مادر، ليلي راز عشق خود را از مادر پنهان ميپس از نصيحت

بـرد  و بيابان پناه مي هاكند و به خرابهدر نهايت قيس در دوري از ليلي مكتب را ترك مي. كمكش كند
  . گيردو پس از آن مجنون نام مي
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4 -3: مه به روايت هاتفي خلاصة مقد  

نيز حمد خدا و نيايش و ستايش و معراج پيـامبر بـزرگ اسـلام را آورده و بـه سـتايش       )6(هاتفي
گاه سبب نظم كتاب و در تعريف علم و در نصيحت پيـران سـروده   پرداخته است، آن )ع(حضرت علي

داري است، فرزنـدي  دعامري، كه شايستة تاج و تاجشود كه سيآغاز داستان اين گونه شروع مي. است
به هنگـام خردسـالي   . دهدميقيس را به او عنايت  ،ندارد و با درخواست از خداوند بالاخره پروردگار

- زمـين مـي  وقتي قيس را بـر  . گرفتكرد آرام ميكرد همين كه زيبارويي او را بغل ميقيس گريه مي

كـرد و قـيس شـاد    نمود تا اين كه دوباره زيبارو او را بغل ميگذاشت دوباره شروع به گريه كردن مي
. لي برپـا داشـت  ت كردند و پدر چهل روز بدين مناسبت جشن مفصدر خردسالي قيس را سنّ. شدمي
از مكتـب بيـرون   آن دو بـه هـر بهانـه    . گاه قيس را به مكتب فرستاد و در مكتب بر ليلي عاشق شدآن
كردند تا پس از تعطيل شـدن  لوح خود را در مكتب با هم عوض مي. كردندرفتند و به هم نگاه مي مي

چون سالي گذشـت و كودكـان از   . قيس به اين بهانه به دنبال ليلي برود و دمي بيشتر همديگر را ببينند
خبر جامه دريد و گيسوي خويش  مادر ليلي با شنيدن اين. فاش شد هاعشق آن دو با خبر شدند راز آن

تـا  » عشق چيست؟ خوردني است يا نـام بهـار اسـت؟   «:ا ليلي نرمك نرمك به مادر گفت كهام. كشيد
حداگر پدرت بفهمـد تـو   «:ا ليلي را از مكتب باز داشت و گفتي كه مادر هم در كار او ترديد كرد، ام

. كنـد ماند و آرام گريه مـي بيدار مي شب. ليلي پس از اين خواب و خوراك نداشت. »را خواهد كشت
مجنون هم پس از نيامدن ليلـي مكتـب را تـرك    . كردساخت و بلند زاري ميدرد را بهانه ميگاهي دل

 ـپدر براي ديدنش مي. رفتو به كوه و وادي كرد  ي پـدر و  رود و مجنون ديگر جز ليلي هيچ كس حتّ
  .شناسدمادر خود را نمي

  مقايسه با سه روايت ديگر براعت استهلال قاسمي و - 5

شـود و در همـان   در مثنوي قاسمي دو بيت آغاز داستان با ذكر نام مجنون و ليلي شروع مي - الف
از عرايس مشهور نظير خسرو، شيرين، فرهاد، يوسـف و زليخـا   ) بيت سوم و چهارم(چند بيت آغازين 

در دو بيـت  . ن فراهم آورده استآيند براي براعت استهلال داستانام برده و بدين گونه شروعي خوش
  : گونه آورده استآغازين داستان، نام ليلي و مجنون را اين
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 اي نامـــه ز نـــامِ تـــو مســــجل
ــبگون   ــف ش ــت زل ــو ياف ــي ز ت  ليل

  

 مجنـــــونِ ره تـــــو عقـــــلِ اول 
 زآن سلســله، قــيس گشــت مجنــون

  

 
اصل حسن و اصـل عشـق و    دهد كهت اختصاص مييرا به اين نكتة با اهم 8تا  5بلافاصله بيت 

  :دوستي همه اوست و همة عشق از اوست و پروردگار خود خالق عشق است
 نور از تو گرفـت، حسـنِ خورشـيد
ــه   ــت در ميان ــو نيس ــنِ ت ــز حس  ج
ــودي،   ــه رخ نمُ ــر نَ ــو اگ ــنِ ت  حس

  

ــيد     ــت جمش ــو س ــمعِ ت ــة ش  پروان
ــه  ــود بهانــ ـ ــران بـ ــنِ دگــ  حســ
ــودي  ــقي نبــ ــوقي و عاشــ  معشــ

  )662 تا، بيقاسمي(                     

 
 
 

مة داستان، خواننده را بـراي شـنيدن و دنبـال    قاسمي با اين براعت استهلال دقيق و پر معنا در مقد
كندماده مية ماجرا آكردن بقي .در ) 134: 1384يونسـي،  (» نماي داسـتان ي يا مايهآهنگ كلّ«مه با اين مقد

اي كه قبل از شروع داستان آمده است، ذهن و فكـر  نامهساقي به علاوه. شودگوش خواننده زمزمه مي
ـ  سازد براي شنيدن داستان عاشقانها ميخواننده را مهي  ت كـه البتّ ي و هـاي مـاد  ه عشـق اي با اين ذهنيـ

  .جسماني اعتماد را نشايد
  :جامي نيز در دو بيت آغازين منظومه به كلمات مجنون و ليلي اشاره دارد - ب

 ج ســربلنداناي خــاك تــو تــا
ــي    ــاد ليلـ ــرا نهـ ــوب تـ  محجـ

  

 مجنــون تــو عقــل هوشــمندان    
ــهيلي  ــها سـ ــرا سـ ــوف تـ  مكشـ

  )750: 1385جامي، (                   
 
 

آغاز سلسـله جنبـاني   «نامه، كه در ماقبل وي با بيان دو بخش، يكي عشق صادقانه و ديگري ساقي
جـامي در  . آورده، ذهن خواننده را براي شنيدن داستان آماده كرده اسـت » داستان عشق ليلي و مجنون

عشق در همة هستي و در همه چيز حتـي در آهـن و سـنگ را بيـا    مقدم ن ة داستان در چند جا وجود
اي كـه سـروده، عقـل را    نامـه گويد و در سـاقي ت عشق ميياز اهم). 757 - 760: 1385جامي، (كند مي

  :خواندگنجشك و عشق را هماي مي
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 خانــــه بــــوييآمــــد ز شــــراب
 

 بر خيز و بـه دسـت كـن سـبويي     
 

 زآن مي كه چو شـمعِ جـان فـروزد
 

 پروانـــــة عقـــــل را بســـــوزد 
 

 چون عقل بسـوخت، عشـق سـرزد
 

ــك  ــر زد گنجش ــاي پ ــد، هم  بش
 

 )763: همان(   
  :كند به شنيدن داستانپس از اين براعت استهلال زيبا، دعوت مي
 بنشــين فســانه خــوان و افســون

 

 كس كه ز عشق بـود مجنـون  ز آن 
 

 )758: 1385جامي، (   
در بيـت بيسـت و   . خـوريم هاي مكتبي و هاتفي به براعت استهلال معهـود برنمـي  در مثنوي - ج

  :شودة منظومة مكتبي نام مجنون ديده ميمقدمچهارم 
ــته ــا دل شكسـ ــو بـ ــون تـ  مجنـ

 

ــته   ــپهر را گسســ ــر ســ  زنجيــ
 

 )127: 1373مكتبي، (   
هاي عاشقانه اسـت هـم در مثنـوي او خبـري     ماية منظومهكه بن عشقخانوادة ي از كلمات همحتّ

و در  29، 23، 14، 3: هـاي ات سخن گفته است، به خصوص در بيـت به كرّ عقلنيست، بر عكس از 
اين سخن در طلب «و همچنين با عنوان  134، 132، 129: مه از جمله صفحاتهاي مقدديگر قسمت

شـروعِ   رسـد ايـن  بـه نظـر مـي   ). 138 - 140: 1373مكتبي، (بيت مطالبي آورده است  34در » عقل بود
  . اي با معني و محتواي عاشقانه نباشدمناسبي براي منظومه

تـي  يتفي اشاره نـشدن به نام ليلي يا مجنون در ابيات آغازين منظومه، نكتـة قابـل اهم  در روايت ها
و مجنـون اشـاره   مه هم به داسـتان ليلـي   هاتفي در مقد. هاي در خور ذكر استاست كه جزو تفاوت

  .هاي مكتبي و هاتفي براعت استهلال نداردنكرده و بنابر آنچه گفته شد، منظومه

 حمد و ستايش - 6

ها را در اينجا جزو مـتن داسـتان بـه حسـاب     ها جزو متن بوده، ما هم آنهرگذشته چون تحميديد
ترين عنصر جذب خواننده، كـه  هاي كلاسيك فارسي، نويسنده يا شاعر از مهمدر متن داستان. آورديم
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 همان بيان حمد و ستايش پروردگار و اظهار ارادت خويش به پيشگاه حضرت رسول و جانشينان وي
سـاخت، آن گـاه بـه بيـان داسـتان و      گونه مخاطب را با خويش همسو مـي برد و بديناست، بهره مي

- اي كه اين درآمد براي تيمن و هم براي فراهم نمودن تمركز ذهـن وي نوشـته شـده بـود، مـي      واقعه

علـي و   انگيز از حمد خدا و اظهار نياز به درگاه او، نعت پيـامبر و هاي دلقاسمي با توصيف. پرداخت
انگيزد تا مشـتاق شـود بـراي شـنيدن     مه خواننده را برميهاي فلكي، در مقدوصف كواكب و صورت

قاسمي در روزگار : اندكه گفتهچنان. ها همراه بوده استآفرينيداستاني كه در سرآغاز آن با اين زيبايي
  ).139: 1873احمد، (نظير بود خويش، در اداي تشبيهات و خيالات بي

گاه بـه مقايسـة   تدا مقايسة كوتاهي خواهيم داشت از حمد و ستايش قبل از آغاز داستان و آندر اب
به دليل طولاني بودن مقايسة چهار روايت در چهـار منظومـه، بـراي پرهيـز از     . پردازمآغاز داستان مي

اختـه  مه، حمد و سـتايش، در چهـار مثنـوي پرد   تطويل مطلب، در اين قسمت به بيان تعداد ابيات مقد
  ). 1جدول شماره (شود مي

  داستان هاتفي  داستان مكتبي داستان جامي داستان قاسمي عنوان  شماره
  41  52 51 71 حمد  1
  -   -  36 - خطبةديگر در توحيد  2
  48  -  36 52 مناجات  3
  36  21 38 46 )ص(نعت پيامبر  4
  78  40 53 76 صفت معراج  5
  33  -  - 46 )ع(منقبت حضرت علي  6
  -   -  39 - دقانه و صدق عاشقانهعشق صا  7
  -   24 60 103 مدح  8
  -   7 - - صفت قطب  9
  44  13 -  ستايش پير و مراد  10
  40  -  - دارد بدون عنوان تعريف قلم  11
  29  -  - - در نصيحت پيران  12
  -   17 - - كه مؤيد ز علي اعلاست  13
  -   34 - - اين سخن در طلب عقل بود  14
  -   32 - - بودهاهمه زو نقلكه سخن  15
  -   34 - - اين بود مدح نظامي كه نهاد  16
  13  -  32 166 سبب نظم  17
  -   -  63 - ذكر بعضي از گذشتگان  18
       )1(جدول شمارة  
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  ي در چهار منظومهتشابه كلّ - 7

هاي عربي منسوب به مجنون است، اما و ديوان الاغانيبرگرفته از كتاب  ومجنونليلياصل داستان 
ها را نظامي اين روايت. اند، نيز نقل شده استارتباطهاي مختلف، كه نسبت به هم بيا قسمتهدر آن

گويان او، ضمن رعايت اصول كلي داستان به روايت نظـامي،  به شكل داستان منسجم درآورده و نظيره
تغييـر  هـايي را  اند و قسمتات خويش بر آن چيزي افزودههركدام به مقتضاي محيط زندگي و تجربي

ها غالباً هر شاعر در برخي از وقايع داستان، نو بوده و تمايز از ديگر منظومه هاي خاصِّفتصرّ. اندداده
  . ها و خلق وقايع متفاوت استمرهون همين نوآوري

جامي به دو اسـتاد  . گويان معتبر قبل از خود را ذكر كرده استهاي نام نظامي و نام نظيرهر سراينده
هاتفي علاوه بر ذكر نـام  ). 759: همان(و اميرخسرو اشاره دارد ) 909: 1385جامي، (، نظامي قبل از خود

ه او به حساب وي جامي را شاهنشاه و نظامي را از افراد بارگا. كنددو استاد، از جامي به بزرگي ياد مي
قاسمي جـز مكتبـي نـام    . بردمكتبي غير از نظامي، فقط از اميرخسرو نام مي). 26: تاهاتفي، بي(آورد مي

  .گويان را آورده استديگر نظيره
ها آمده استت سرايش در غالب نظيرهبيان تعداد ابيات و تاريخ سرايش و مد .  

  مقايسة آغاز داستان در چهار منظومه - 8

در سرودة قاسمي پدر قيس كه مردي با اقبال و از سران قبيله بـود،  : د و خردسالي قيستولّ :1- 8
  :شتفرزندي ندا

ــاريخ ــن راز،ت ــن كه ــويس اي  ن
ــود   ــردوري ب ــان خ ــز عامري  ك
ــه   ــده در زمان ــردم دي ــون م  چ
ــاج ــر آرزوش در تـ  دري ز هـ
  غم  داشت هميشه بهر فرزند

ــاز    ــد بـ ــر دهـ ــين خبـ ــه چنـ  از قصـ
 ...اشـــراف قبيلـــه را ســـري بـــود    

 بــــود بــــه مردمــــي فســــانهمــــي
 بـــا گـــوهر نســـل ســـخت محتـــاج 
ــد   ــوه آرزومنـ ــه ميـ ــل بـ ــون نخـ  چـ

 )677: تا، ليلي و مجنون، بييقاسم(         

 
 
 
 
 



  189                                              ...گناباديمجنون قاسميوليلي                                      سوم   چهل و سال  

رشد قيس به سـانِ  . گذاشت قيس هنريوي نام فرزند را . تا اين كه خداوند پسري به او عطا كرد
  . ي ايران، رستم، سريع استهاي ملّقهرمان افسانه

- و نياز مـي  پدر قيس در روايت قاسمي و مكتبي و هاتفي فرزندي ندارد و براي داشتن فرزند نذر

قاسمي فصلي در فوايد داشتن فرزند سروده و هاتفي در مورد فرزند خلف و ناخلف ابياتي گفته . كند
  . است

ت كردن قيس و جشن پر طمطراقي كه پدرش بدين سبب بر پا ساخت آمـده  در هاتفي مسألة سنّ
گوينـد  مـي . ل اسـت أماي اشاره شده كه قابل تدر مكتبي و هاتفي به نكته. كه در سه تاي ديگر نيست

كرد و زيبـارويي غيـر از پـدر و    گريه مي) مكتبي(و خردسالي ) در هاتفي(قيس به هنگام شيرخوارگي 
  :گرفتكرد تا آرام ميمادر بايد او را بغل مي

ــي ــل هم ــمآن طف ــت داي گريس
او را نـــه زبـــان كـــه راز گويـــد 
يك روز پـري رخـيش بـر دوش    
حيــــران رخ نكــــوي او شــــد 

ش ز دوش بنهــاد چــون آن صــنم
خنديـــد چـــو بـــاز برگـــرفتش 

  

شـــدي ملايـــم بـــا دايـــه نمـــي 
ــد   ــاز گوي ــويش ب ــال دل خ  ...ح

برداشت ز گريه گشـت خـاموش   
ــد     ــوي او ش ــش ز ب ــكين دل تس
آن گريـه كــه داشـت آمــدش يــاد   
ــرفتش   ــر گ ــه ب ــون ب از شــوق كن

  )34: تا، بيهاتفي(                    

 
 
 
 
 
 

در روايـت  . اي است كه در روايت مكتبي و هاتفي آمده استردن قيس در خردسالي نكتهگريه ك
مسألة ديگري كه در روايت مكتبي عجيب به نظـر  . جامي و قاسمي به چنين چيزي اشاره نشده است

  ).134: 1389مكتبي، (هاست خودي گريه كردن قيس در خردسالي، رفتنش به خرابهآيد علاوه بر بيمي
گويد كه او به زيبارويي دل خواهد بست و م به پدر و مادر قيس ميتان مكتبي آمده كه منجدر داس

فهميد كه گويد كه هركس كياستي داشت ميهاتفي هم مي. بر اثر آن، آوارة كوه و بيابان خواهد گرديد
  .او عاشق خواهد شد
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در . روده مكتـب مـي  در داستان قاسمي قيس از هفت سالگي ب: به مكتب رفتن و دلدادگي :2- 8
سرودة جامي در چهارده سالگي، در روايت مكتبي درهفت سالگي به مكتب رفت و در ده سالگي بـه  

  ).38 :تا، بيهاتفي(در داستان هاتفي در ده سالگي او را به مكتب فرستادند . ليلي دل باخت
زيبـايي قـيس آورده    داني وقاسمي پس از بيان دلباختگي قيس به ليلي، سيزده بيت در خرد و نكته

هاي ليلي سـروده اسـت   در ناز و كرشمه و زيباي) بيست و دو بيت(گاه فصلي مشبع، آن)678: قاسمي(
بعد در بيان شيفتگي آن دو به هم و بيان حال آن دو ابياتي آورده كه آن دو به هـر بهانـه   ). 679: همـان (

آن دو به خـاطر ديـدن همـديگر     واند، ي در ايام عيد كه ديگر همدرسان تعطيلرفتند حتّبه مكتب مي
  :براي معلم مكتبي عيدي نياوردند تا از مكتب آزاد نشوند و بمانند

ــم، ــارغ از غـ ــد فـ ــمِ عيـ  در موسـ
ــتاد،   ــراي اسـ ــه از بـ ــدي همـ  عيـ
ــدايي،   ــت جــ ــة محنــ  ز انديشــ
ـــه ســــوي اســــتاد  نــــابرده هديـ
ــان  ــبب پريشـ ــن سـ ــتاد از ايـ  اسـ
 تنهـــا دو حريـــف را بـــه مكتـــب

 

 ن و خـــرمّطفـــلان همـــه شـــادما 
ــب آزاد   ــدي ز مكتـ ــردي و شـ  بـ

ــي  ــان زده دم ز بــ ــوايي ايشــ  نــ
ــب آزاد    ــد مكتــ ــته ز قيــ ناگشــ

ــر  ــت بـ ــته درِ مرحمـ ــان بسـ  ايشـ
ــي ــب    م ــا ش ــير، روز ت ــت اس داش

 

 )680: همان(   
ليلـي و  از داسـتان، در  ) عيد و به مكتـب رفـتن و هديـه نبـردن در منظومـة قاسـمي      (البته اين قسمت 

در سرودة هاتفي آمده كـه  . هاي قاسمي استو هاتفي نيست و از نوآوريهاي جامي و مكتبي  مجنون
، هاتفي(كردند تا قيس به بهانة گرفتن لوح به دنبال ليلي برود خود را با هم عوض مي قيس و ليلي لوح

ها را رو به دار براي فاش نشدن عشق آن دو، آندر روايت مكتبي آمده است كه استاد مكتب). 43 :تابي
در روايت قاسمي مادر ليلي مانع به مكتب رفتن  ،پس از عاشق شدن ليلي و قيس. نشاندهم نميروي 
  .در مكتبي و هاتفي نيز همين گونه است. شوداو مي

ل به كريمه دل بسـته بـود و   قيس او. روددر جامي بر خلاف سه منظومة ديگر ليلي به مكتب نمي
همين كه ليلـي و مجنـون   . ل دارددر سرودة جامي جاي تأم لين برخورد عشاقاو. بعد ليلي را پيدا كرد

پدر ليلي، پس از آگاهي از عشق قيس بـه دختـرش، ليلـي را    . گردندبينند شيفتة هم ميهمديگر را مي
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پس از جدايي ليلي و قيس از يكديگر، قيس در سرودة جامي در منزل پيرزني كه چنـد  . زندسيلي مي
دارد و در خانه يند و در سه داستان ديگر مادر او را از مكتب باز ميگزفرزند خردسال دارد مسكن مي

جامي داستاني فرعي آمده است كه با سه نظيـرة ديگـر تفـاوت دارد و آن     ةدر منظوم. شودزنداني مي
كشش ناقه به سوي فرزند اسـت و ميـل مجنـون بـه     . ة كوچكي داردداستان ناقة مجنون است كه بچ

ختلاف ديگر جامي با سه روايت ديگر در اين اسـت كـه پـدر و قبيلـة مجنـون      ا. گاه ليليسوي خيمه
  .اصرار دارند با دختر عمة خود ازدواج كند

  اوج داستان - 9

  در منظومة قاسمي  :1- 9
اوج داسـتان در  . گونه كه در خلاصة داستان بيان شد، ليلي در پاييز بيمار شد و بر بستر افتـاد همان

خواهد كه مجنون را نـزد او  چون از بهبود او نااميد شدند، ليلي از مادر مي اين منظومه زماني است كه
آيد و به وصـال  در آخرين روزهاي حيات ليلي، به وساطت مادر ليلي، مجنون نزد معشوق مي. بياورد
، ليلـي و  قاسـمي (سـپارند  خيزد و دو دلداده با هم جـان مـي  اما ليلي از اين بيماري برنمي. رسندهم مي

  ). 738: تاون، بيمجن
ميـرد و  در روايت جامي بر عكس روايت قاسمي، مجنون قبل از ليلي مي: در سرودة جامي :2- 7

رفت، بعـد از  اعرابيي كه گاه در كوه و دشت به ديدن مجنون مي. دهدليلي بر اثر غم مرگ او جان مي
: 1385جـامي،  (انـد  دادهجست و جوي بسيار وي را يافت كه غزالي را در آغوش گرفته و هر دو جان 

892 .( 

 بـــا آهـــويكي ســـفيد و روشـــن
ــاكي هـــم آغـــوش  ــه مغـ ــه بـ  خفتـ
ــاجرايش   ــد مـ ــو ديـ ــه چـ  همخوابـ
ــته   ــه بســ ــردش دد و دام حلقــ گــ

  

ــه چشــم و گــردن    همچــون ليلــي ب
 وز مرگ شده بـه خـواب خرگـوش   
ــايش ــرده در وفـــ ــز بمـــ  او نيـــ
 شـــاخ طـــرب همـــه شكســـته   

  )893: همان(                             

 
 
 
 

  : اعرابي به قبيلة عامريان خبر برد و آنان جامه برخود دريدند
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ــويم ــه گـ ــدر چـ ــادر و از پـ  از مـ
 مسكين پدرش ز خـود بـه در شـد   
ــه    ــل آن قبيلـ ــه اهـ ــر همـ  يكسـ
ــاي آن كــوه    ــه ج ــتند روان ب  گش
 دل پر غم و درد و ديـده پـر خـون   

  

 قاصـــر زآن اســـت هرچـــه گـــويم 
ــد    ــر ش ــحة جگ ــه رش ــته ب  ...آغش

 ق درون بــــرون زحيلــــهاز صــــد
ــدوه  ــوه انــ ــزار كــ ــينه هــ  برســ
 راه آوردنــــد ســــوي مجنــــون  

  )894: همان(                             

 
 
 
 
 

و بـه سـوي قبيلـه    ) 894: همـان ( عمـاري كردنـد  خوابة او با او هممعامريان مجنون را به همراه ه
اعرابي خانة ليلي را يافت و خبـر  ). 895: همان(ند آوردند و آهو را زير پاي مجنون با او به خاك سپرد

قـبلاً بـه   «:ليلي درِ خواب و خوراك را بر خويش بست و به مادر گفـت كـه  . مرگ مجنون را به او داد
بعد از سـفارش . »اي رحم كن و به من گوش بدهم نكردي، حالا لحظهخاطر حرف مردم به من ترح -

در زير قبر يار نقبي بزن و مرا در زير پاي مجنون دفن «:يدگوهاي گوناگوني در مورد غسل و كفن، مي
ا امـروز  در گذشته به اختيار خودم نبود، ام«:مادر گريست و گفت. »كن و سرم را بر كف پاي او بگذار

ت او را قبـول كـرد، خنـدان شـد و جـان داد      ليلي چون ديد مادر وصي. »كنمسفارش تو را گوش مي
  ) .902 - 903: همان(

  ر منظومة مكتبيد :3- 9

- گويـان مـي  ميرد، در حالي كه مجنون در خرابه ليليمكتبي ليلي پيش مادر خويش مي در سرودة 

  ):238: 1389مكتبي، (گشت تا مادر ليلي به او خبر داد 
ــش ــد پيشــ ــي دويــ ــاه يكــ  ناگــ

 ريــشاي همــه نالــه گشــته بــي«:گفــت
ــاه   ــت ناگــ ــو درگذشــ ــيِ تــ  ليلــ

  

ــان شــكافت ريشــش   وز نــيش زب
 وغ بسـته بـر خـويش   عشقي به در

 ... اي تــو آگــاهجانــت بشــد و نــه
  )238: همان(                            

 
 
 

چون به هوش آمد نزد جنازه رفـت و آن را در آغـوش   . مجنون با شنيدن اين خبر از هوش رفت
  : گرفت و جان داد
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ــازه ــن و جن ــت اي ــادگف ــوش بگش  پ
 

ــان داد   ــاد و ج ــدمش نه ــر ق  رخ ب
 

ــامونو آن  ــوه و هــ ــانوران كــ  جــ
 

ــون    ــاي مجن ــاك پ ــه خ ــد ب  مردن
 

 )240: همان(   
  .پس از مرگ، عمارتي بر خاكشان ساختند

  در منظومة هاتفي :4- 9

اوج داستان در اين منظومه زماني است كه ليلي در فصل خزان بر اثـر بيمـاري يرقـان ضـعيف و     
  :ناتوان شد

ــن زرد ــرگس چم ــدة ن ــد دي ش
 

ــات   ــانش ن ــج يرق ــررن د وان ك
 

 )141 تا، بيهاتفي(  
  :كندليلي در بيماري به مادر توصيه مي

ــاوداني ــه قصــر ج ــه ب  روزي ك
ــا را  ــير مــــ  آواز ده آن اســــ
ــي    ــه دان ــان ك ــرا چن ــوال م  اح
ــه شــمع جانگــدازان   برگــوي ك
 ليلي ز غـم تـو رفـت در خـاك    

 

ــاكي   ــراي خ ــن س  روآرم از اي
 آزردة زخــــم تيــــر مــــا را
ــاني  ــق ترجم ــه طري ــويي ب  گ

 بـازان راغ عشقوين چشم و چ
  پاك آمد و رفت همچنان پاك

 
 
 
 
 )146: همان(  

مادر ليلي به وصيت فرزنـد  . در ماتم ليلي، قبيله در سوك شدند و بر سر قبرش بنايي بلند ساختند
هوش شد و چون به خود آمد مرگ ه بيمجنون از غص. نزد مجنون رفت و خبر مرگ ليلي را به او داد

. عنكبوت بر تنش كفـن تنيـد  . حيوانات در فراقش ماتم گرفتند. از خدا خواست و جان دادخويش را 
  .قافلة حاجيان رسيدند و مرده را از خاك ره برگرفتند و بر او نماز خواندند و به سوي گور بردند

  مقايسة اوج داستان: 5 - 9

اق ريزان است و عشّبرگاي كه در هر چهار روايت مشترك است مرگ ليلي به هنگام پاييز و نكته
در روايت قاسمي و جامي و هاتفي، مـادر در بيمـاري در كنـار    . دهنددر يك محدودة زماني جان مي
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در سـرودة هـاتفي سـخنان    . ليلي و غمخوار اوست، ولي در روايت مكتبي از مادر ليلي خبري نيست
رگ ليلي از حضور پدر سخني ها به هنگام مكدام از روايتدر هيچ. مادر در وفات ليلي سوزناك است

در روايت قاسمي و جامي بنايي بر سر قبر آن دو بنا كردند و در سرودة هاتفي بر سـر  . آيدبه ميان نمي
اي از اين چهار سرايش است كه ليلي و مجنـون بـا هـم دفـن     چون تنها منظومه. سازندقبر ليلي بنا مي

هي كـه در روايـت   ها، نكتـة قابـل تـوج   ث تفاوتدر بح. اند، چرا كه گور مجنون در بيابان استنشده
سلام است كـه در روايـت جـامي بـا ثقيـف و در دو      هاتفي و قاسمي هست، ازدواج ليلي با پسر ابن

  .گيردسلام صورت ميمنظومة ديگر با خود ابن
- يليلرسد هاتفي، اي كه بين روايت مكتبي و هاتفي انجام گرفت بنا به دلايلي به نظر ميبا مقايسه

از جملة اين دلايل وجود دو ابتكار در ساختار جزيي داسـتان اسـت   . مكتبي را خوانده است ومجنون
ل گريـه كـردن قـيس در شـيرخوارگي و     او. كه در روايت مكتبي آمده و در روايت هاتفي نيز هسـت 

شد؛ دوم در روايـت مكتبـي آمـده    خردسالي است كه فقط با بغل كردنش توسط زيبارويي ساكت مي
  :بيني كردندپيش ،د، منجمان آيندة قيس را كه عاشق و گرفتار خواهد شدت كه در هنگام تولّاس

 از آدميــــان رميــــده گــــردد
 

 بـــا دام و دد آرميـــده گـــردد
 

 )134: 1389مكتبي، ( 
  :نظير همين مضمون در روايت هاتفي آمده است

ــاري   كان طفل بـه سـهل روزگـاري ــود ز عشــق ي ــه ش ديوان
رســـوا شـــدة زمانـــه گـــردد  ســي فســانه گــردددر عشــق ك

 )37: تا، بيهاتفي(  
  هاهدف نهايي سرايش اين منظومه - 10

شود كه هدف زندگي، راستي و درسـتي و نيكوكـاري   قاسمي در منظومة خود به انسان يادآور مي
شـنودي  داند، با اين همه، رضـايت و خ وي رسيدن به حقيقت را يكي از اصول مهم زندگي مي. است

مثنوي قاسمي به پاي معناي عرفـانيي كـه جـامي در نظـر دارد     . شماردها ميخداوند را برترين خوبي
  :گويددر آخرين لحظات حيات از انقطاع مجنون مي. ا خالي از نمك عرفان نيسترسد، امنمي
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 زدليلي نفـس از وداع مـي
 

 زد مجنــون ره انقطــاع مــي  
 

 )728 :تا، بيقاسمي(  
كـه كسـي را دوسـت    ه اين كه هدف قاسمي اين است نشان دهد عشق واقعي يعنـي ايـن  خلاص

وي دوست داشتنِ صادقانه را در قالـب ايـن داسـتان    . ع و انتظاري از ويداشتن بدون داشتن هيچ توقّ
  . بيان كرده است

مان پيع به همسر و همتوقّهدف مكتبي نيز مثل قاسمي رواج دوستي صادقانه و عشق و دوستي بي
عشق صادقانه «مثلاً در معني  ؛كندجامي هدف بلند و بزرگي را در اين منظومه دنبال مي. زندگي است

  :گويدمي» و صدق عاشقانه
ــالي ــه ع ــه دون چ ــان چ ــس زآدمي ك
 معشــوق يكــي زرســت و ســيم اســت
 معشــوق يكــي رز ســت و بــاغ اســت

 كه به مهـر شـاهدي جسـت   خوش آن
 

  

 ...از معنــي عشــق نيســت خــالي     
 سيم دلـش چـو زر دو نـيم اسـت    بي

 زينهــاش بــه ســينه مانــده داغ اســت
 هـا ضـمير خـود شسُـت    زين دغدغه

  )758: 1385جامي،(                       

 
 
 
 
شـوند و  هاي نيك آن برخوردار ميدهند و از بهرهبرخي اين عشق را در مسير درست آن قرار مي

شوند و براي ادامـة كـار   حمالان دنيا مي ،الدين بلخيگفتة جلال افتند كه بهبرخي ديگر در طريقي مي
   )7(.آيندهاي آن در خدمت دنيا در مياين جهان و گردش چرخ

و به اصـطلاح، عشـق    داندي عشق را به حقيقت رسيدن ميحمن جامي هدف نهايعبدالرّنورالدين
  )8( :خواندمجازي را پلي براي رسيدن به حقيقت مي

ــدعشــقت چــو ــن دو جــا بخوان  از اي
 

ــاند    ــت رسـ ــه حقيقتـ ــل بـ  محمـ
 

ــن ــل اســت اي ــود را گ  صــحراي وج
 

ــن    ــت اي ــل اس ــاز را پ ــاي مج  دري
 

 )758: همان(   
  :گويدكرده مي جامي پس از نقل داستان فكاهي گونة خر گم 

 هركس كـه نـه عاشـق، آدمـي نيسـت
 

ــي نيســـت   ــزم محرمـ ــتة بـ شايسـ
 

 )98: همان(   



 چهارم شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                 196 

  :راه نمودن به معشوق حقيقي است ،يان عشق مجنون و داستان مربوط به آنهدف اصلي جامي از ب
 نــــور ازل و ابــــد طلــــب كــــن

 

ــن    ــرب كـ ــافتي طـ ــو بيـ  آن را چـ
 

 آن نــــور نهفتــــه در گــــل توســــت
 

 ...تابنـــده ز مشـــرق دل توســـت    
 

ــرقخــوش آن ــا ف ــاي ت ــه شــوي ز پ  ك
 

 ــون ذر ــرق  چ ــود غ ــاب خ  ه در آفت
 
 

)906: همان(  
در مقابـل  ) السـت (ي وفادار بودن به عهـد قـديم   چهار منظومه در يك نگاه كلّهدف اصلي در هر 

دوم وفـادار بـودن بـه يـك     . ورزي اسـت پيمان با پروردگار است؛ خدايي كه لايق پرسـتش و عشـق  
 ـليلي و هم مجنون در مقابل شرايط خوبي كه در پيش آن. معشوق زميني است ا، ها بود و برايشان مهي
ري كه در چنين طرز تفكّ. و عهد دوستي بسته بودند به عشق هيچ كس پاسخ نداندجز معشوقي كه با ا

- شريك زندگي را اين. ها امري لازم استشود براي استحكام بنيان خانوادهفرهنگ گذشتة ما ديده مي

بنـدوباري  از افسـار گسـيختگي و بـي   . گرددت زندگي خانوادگي ميگونه ديدن موجب آرامش و امني
  .بخشدمي به يك هرج و مرج نزديك شده رهاييامروزي كه 

زنگـار از آيينـة دل بزدايـد و    . توصية جامي اين است كه آدمي بايست با خويشتن خود آشتي كند
  ).909: 1385جامي،(زنگار هم از ميان دور گرددگاه بر اثر تابش لوايح نور الهي، آيينة وجود بيآن

اي بود براي رسـيدن او از مجـاز   بود و ليلي واسطه عشق حقيقي ،او در معني اين كه عشق مجنون
  : گويدمي ،به حقيقت

ــون ــه مجن ــان ك ــري گم ــا نب ــان ت ه
ــي   ــت ميلـ ــه داشـ ــر چـ  در اول اگـ
ــت  ــت از آن مسـ ــر گشـ ــدر آخـ  انـ
 مســتيش ز بــاده بــود نــه از جــام    
 بشـــــكفت بـــــه بوســـــتان رازش
ــيد    ــنگ جوش ــكاف س ــمه ز ش  چش

  

 بـــر حســـن مجـــاز بـــود مفتـــون  
ــه  ــا جرع ــام لي  ب ــه ج ــي ب ــيكش  ل

ــت   ــام بشكس ــت و ج ــد ز دس  افكن
ــرانجام   ــد سـ ــده شـ ــام رهيـ  از جـ

 هـــاي حقيقـــت از مجـــازشگـــل
ــيد  ــنگ را بپوشـ ــد و سـ ــا شـ  دريـ

  )896: 1385جامي، (                      
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بـه  . اند كه صوفيي صفاكيش در خواب مجنون را ديـد آورده: گويدهمچنين جامي در حكايتي مي
  :»معشوق ازلي با تو چه كرد؟. ي كه سي سال بر نقش مجاز فتنه بوديا«:مجنون گفت

 تم خوانــدبــه ســراي عــزّ«:گفتــا
 

 بــر صــدر ســرير قــرب بنشــاند     
 

 اي بــه بســاط عشــق گســتاخ’:گفــت
 

 شرمت نامد كـه چـون در ايـن كـاخ     
 

 خـــوردي مـــيِ مـــا ز جـــام ليلـــي
 

 ‘»خوانـــدي مـــا را بـــه نـــام ليلـــي 
 

 )896: همان(     
تر اسـت و قصـد عرفـاني در بيـانِ بـا      روايتش از سه روايت ديگر طولاني ،ي جاميبه طور كلّ

كـه عشـق مجـازي مثـل پلـي      ل اينهدف او - 1: ي داردجامي دو هدف كلّ. حكمت او هويداست
ي آدميـان در هـر سـطح    هدف دوم بيان والايي انسان است كه به طور كلّ. رسانندة به حقيقت است

آورد كه در آن، وي حكايتي مي. ورزي را دارندت والاي عشقخصوصيفكري و اجتماعي كه باشند 
اي بر او گذر كرد و از خر گـم شـدة   گفت كه خرگم كردهها ميور از دفتر عشق نكتهواعظي سخن

آيا در اين مجلس كسي هست كه غم عشق نكشيده « :واعظ از حاضران پرسيد كه. خويش خبر داد
  باشد؟  

 يبرخاســت ز جــاي ســاده مــرد
 

ــزاده دردي    ــش نــ ــز ز دلــ  هرگــ
 

ــان« ــرك ــتودة ده ــنم اي س ــس م  ك
 

 »كــز عشــق نبــوده هرگــزم بهــر     
 

 كـاي يـار«خر گـم شـده را بخوانـد
 

ــار    ــار افسـ ــو، بيـ ــرِ تـ ــك خـ  »اينـ
 

 )759: همان(   
هـاي  پـردازي ي هدف دومِ جامي خلاصة اهداف ديگر راويان در نقل روايت و داسـتان به طور كلّ
  .خويش است

  گيرينتيجه - 11

هدف اوهـاي موجـود آن   گنابادي و نقد نسـخه قاسمي ومجنونليليفي مثنوي معرّ ،ة اين تحقيقلي
در  ومجنـون ليلـي هاي برجسـتة  همچنين مقايسة مقدمه و اوج داستان در منظومة قاسمي با نظيره. بود

بيـان شـده    در انتها نيز هدف سـرايش هـر شـاعر   . هاي جامي، مكتبي و هاتفيسدة نهم؛ يعني روايت
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رسد هـاتفي روايـت   هاي موجود بين دو منظومة هاتفي و مكتبي، به نظر ميه به شباهتبا توج. است
از جمله نتايج به دست آمده، ارائة برخي  ؛در مقايسه نيز نتايج فراواني عايد شد. مكتبي را خوانده باشد

هـا  برخي از تفاوت. شده است هاتپرداز بود كه منجر به بيان تفاوت در روايهاي چهار نظيرهنوآوري
  :عبارت است از

روايت قاسمي و جامي براعت استهلال محكم و زيبايي دارد كه اين دو منظومـه را بـر اقـران     - 1
  . دهدخود برتري مي

پدر قيس در روايت جامي ده پسر دارد، در حالي كه در سه روايـت ديگـر فرزنـدي نـدارد و      - 2
  .قيس را از خدا خواسته است

هاي قاسمي، مكتبي و هاتفي تفاوت سن به مكتب رفتن مجنون و در روايت جامي، در منظومه - 3
  .به مكتب نرفتن او بيان شده است

و ) در روايـت مكتبـي  (و خردسـالي  ) در روايت هـاتفي (مورد در شيرخوارگي گريه كردن بي - 4
  .علاقة وافر به زيبارويان، در اين دو نظيره هست

آمده كه در سه  ،ت كردن قيس و جشني كه پدرش بدين مناسبت گرفتسنّ ،يدر روايت هاتف - 5
  .نظيرة ديگر نيست

6 - بيند با ديگـران هـم سـر و سـريّ     بندد و چون ميل به كريمه دل ميدر روايت جامي قيس او
  .ا در سه روايت ديگر معشوق تنها ليلي است و از كريمه نامي نيامده استپسندد، امدارد، ليلي را مي

شود و مجنون گيرد، ليلي اسير ميدر روايت قاسمي در جنگي كه بين قبيلة ليلي و نوفل در مي - 7
  .گردانداش بر ميبه رسم جوانمردي و براي حفظ آبروي خانوادة ليلي، دختر را فوراً به خانواده

ا ثقيف، و سلام است، در حالي كه در روايت جامي بدر روايت قاسمي ازدواج ليلي با پسر ابن - 8
  .سلام ذكر شده استهاي مكتبي و هاتفي با خود ابندر منظومه

  .ها تفاوت داردجان دادن مجنون و ليلي با هم در روايت قاسمي آمده كه با ديگر نظيره - 9
  .در روايت هاتفي سبب بيماري و مرگ ليلي يرقان است - 10
چـون تنهـا   . سـازند ر ليلـي بنـا مـي   سرودة هاتفي تنها روايتي است كه در آن، فقط بر سر قب - 11
  .)9(انداي از اين چهار سرايش است كه ليلي و مجنون با هم دفن نشدهمنظومه
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  هايادداشت

هـاي  مجنـون وگنابـادي و مقايسـه بـا ليلـي    مجنون قاسميوليلي«اين مقاله برگرفته از طرحي است با عنوان  *
  .ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد به تصويب رسيده بودكه در گروه آموزشي زبان و ادبي» برجستة سدة نهم

  ).7: ه1410ح، ملوبنقيس(ره بودند مه و مدينة منوة مكرّعامر در وادي  بين مكّقبيلة بني  - 1
  : كه قبل از قاسمي سروده شده، بدين قرار است ليلي و مجنونهاي  ترين مثنويمعروف - 2

  

  نام مشهور مثنوي  تعداد ابيات نظمسال د و وفاتسال و محل تولّ نام شاعر
  ومجنونليلي  4500  584  599گنجه) 530يا 535(  نظامي گنجوي

  مجنونِ ليلي  2660  698  دهلي725- ق651دهلي   امير خسرو دهلوي
  اورنگهفتاورنگ ششم از   3860 889 هرات898-817 عبدالرحّمن جامي
  مجنونو ليلي  2160  895  916يا 900ف  - شيراز   مكتبي شيرازي
  ليلي و مجنون هاتفي  1900  897  927 -  822خرجرد حدود  هاتفي، عبداالله

  و مجنونليلي  2540 976 دياربكر982وفات گناباديقاسمي
  

- لـة مطالعـات  مج، »گنابـادي هاي قاسميروشن آثار و نوشتهسايه«: مقالة نگارنده با عنوان :رك - 3
  .، زير چاپايراني
هجـري   947شاعر بار اول به سال  .ما قرار گرفته، سرايشِ دوم استمثنويي كه اساس تحقيق  - 4

و بـار دوم بـه نـام شـاهزاده     ) 711: 7، ج1346: گلچين معـاني (طهماسب صفوي، به نام و دستور شاه
: گويـد خـود در مـورد ايـن مثنـوي مـي     ). 535 :تـا ، بيزبدةالاشعارقاسمي، ( جاهي صفوي، آن را سرود

»نظمي خجسـته و لايـق، چـون داسـتان     « با » آغاز كردم ليلي و مجنونت آميز داستان شور انگيزِ محب
  :هاي ديگر را منسوخ خواندنسخه). 252: ات قاسميمثنوي(» عذرا و وامق

 اين نامـه بـه سـانِ وحـي منـزلَ
 

 هــــاي اول شــــد ناســــخِ نســــخه
 

)733: تا، بيليلي و مجنون قاسمي،( 



 چهارم شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                 200 

مكتبي، تصحيح دكتـر   ومجنونليليمة مقد: تبي مراجعه شود بهلاع از زندگي و آثار مكبراي اطّ - 5
در ايـران از  همچنين تاريخ ادبيات. بيك نذريتصحيح  جوره و مجنونليليمة حسن ذوالفقاري و مقد 

  .437- 444/ 4 :1364دكتر صفا،
هاتفي  ).22: 1389مكتبـي، (» .خود را سرود ومجنونليليهاتفي نيز دقيقاً دو سال پس از مكتبي « - 6

  .گنابادي است و قاسمي در آثار خود فراوان نام وي را ذكر كرده استاز استادان قاسمي
اي در تون و گلخن حمـام مشـغول كـار و هيـزم     هكند؛ عدمولوي دنيا را به حمامي تشبيه مي - 7

 ـ  . اي دودآلود و روحي حقيرريختن هستند، با قيافه ام مشـغول اسـتحمام و  گروهي ديگـر در ايـن حم 
  : كنندافراد متقّي، پاكي دنيا و اغنيا و دنيا اندوزان، هيزم ناپاكي را انتخاب مي. نقاوت هستند

ــرگين ــدة سـ ــا ماننـ ــاناغنيـ  كشـ
 

 بهـــر آتـــش كـــردن گرمابـــه دان
 

 انــدر ايشــان حــرص بنهــاده خــدا
 

ــوا   ــا ن ــرم و ب ــه گ ــود گرماب ــا ب  ت
 

 ) 240- 241 /14 :1363مولوي، (      
اي قرار داده است تا در غفلت به آباداني دنيـا  هكار دنيا حرص را در وجود عدخداوند براي گرمي 

  :  بپردازند
 استن اين عالم اي جان غفلت است

 

 هوشياري اين جهان را آفت اسـت 
 

 )2077 /1:همان(    
 

 .هالحقيق هالمجاز قنطر  - 8

9 -   در مقالـة ديگـري بـا     هي دارد كـه ليلي و مجنون قاسمي از نظر گويشي نكات در خـور تـوج
جـا امكـان   نوشـته شـده اسـت و در ايـن    » هاي بياني و سبكي در ليلي و مجنون قاسميزيبايي«عنوان

  .گنجاندن آن مطالب وجود نداشت

  نامهكتاب

بـا تصـحيح و تحشـيه و تعليـق حسـن سـادات        .، بخش نخسـت آتشكده ). 1336. (بيگدلي، لطفعليآذر بيگ
  .اميركبير :تهران .ناصري

    .علمي و فرهنگي :تهران .ترجمه مشايخ فريدني .الاغانيبرگزيدة  ).1368. (لفرج اصفهانيابوا
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  .انتشارات كتابفروشي اسدي :تهران .هفت آسمان ). م 1965. ق1873. (احمد، علي
بـه انضـمام    .ترجمـه و تحقيـق محمدرضـا تجـدد    . كتاب الفهرست  ).1366. (ابن نديم، محمد بن اسحاق

  .مچاپ سو. امير كبير :تهران .)تجدد(بگلوليقات به كوشش دكتر مهين جهانتحقيقات و تع
  .اهورا :تهران. س گيلانيتصحيح مرتضي مدر .اورنگهفت ).1385. (جامي، عبدالرحّمن

به اهتمام و ويرايش منصـور   .د حكيم نظاميمجموعه مقالات همايش نهصدمين سال تولّ). 1372( حسيني، 
 .ه تبريزدانشگا .تبريز .ثروت

- منشـي نـون  مطبع نامي .]لكهنو[هند  .جابي .تذكرة حسيني ). م1875./ ق1292. (، ميرحسينسنبهليدوست

  .كشور
درضـا  تصـحيح و تعليقـات و حواشـي سيدمحم   ) جلد دوم( اقليمتذكرة هفت ).1378. (رازي، امين احمد 

  .چاپ اول .سروش. تهران .طاهري
  .اساطير .تهران .به اهتمام عبدالحسين نوائي .واريخاحسن التّ، )؟ق985 - 937(). 1384. (روملو، حسن بيگ

 .الـدين همـايونفرخّ  تصـحيح و مقدمـه از ركـن    .ساميتذكرة تحفة .)983- 923(). 1384. (ميرزا صفويسام
 .تهران

دحسـين  به تصحيح و تحشية محم .تذكرة روز روشن .) - 1279(). 1343. (صبا، مولوي محمدمظفر حسين
   .رازي ةكتابخان .طهران .تآدمي ةزادركن
 .چاپخانة اختـر شـمال   .تبريز .سول خيامپورترجمة عبدالرّ .)به زبان جغتايي( .الخواصمجمعكتابدار، صادقي

  .شمسي 1327
  .چاپ اول .فردوس: تهران .جلد چهار و پنجم .ات در ايرانتاريخ ادبي ). 1364. (االلهصفا، ذبيح

المجاهـدات نقحـه و    .عشرالجزء الثامن .هالشيعتصانيفاليه ريعالذّ ). م1967/ ق 1387. (الطهراني، آقابزرگ
  .  كتابخانه اسلاميه .الطهران .زاد فيه ابن المؤلفّ احمد المنزوي

  .اقبال .جابي .چاپ چهارم .معانيمصحح احمد گلچين .تذكرة ميخانه ). 1363. (فخرالزمّاني، عبدالنبّي
المعارف بزرگ  همركز دائر :تهران .مطلق يبه كوشش دكتر جلال خالق .شاهنامه ).1386( .فردوسي، ابوالقاسم

  .اسلامي
ات و علوم انساني كتابخانة دانشكده ادبي .خسرو و شيرين .)982.د( .دقاسمگنابادي، ميرزا محمحسينيقاسمي

  .ق950تأليف .]نسخة خطي[ .95شمارة  .دانشگاه فردوسي مشهد
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 ـ [ .8383شـمارة   .كتابخانة آستان قدس رضـوي  .الاشعار هزبد :باديگناحسينيقاسمي تـأليف   .]ينسـخة خطّ
  .  ق980 - 982تاريخ كتابت. ق940

 ـ[ .8383شمارة  .كتابخانة آستان قدس رضوي .نامهاسماعيلشاه .)982.د(. ــــــــــــــــــ  .]ينسخة خطّ
  . ق 982تاريخ كتابت. ق940تأليف 

 ـ [ .8383شـمارة   .كتابخانة آستان قدس رضـوي  .الاشعار عمده .)982.د(.ــــــــــــــــــ   .]ينسـخة خطّ
 .  ق980تاريخ كتابت صفر . ق940تأليف 

 ـ [ .8383شـمارة   .كتابخانة آستان قدس رضوي .وچوگانگوي .)982.د(.ــــــــــــــــــ   .]ينسـخة خطّ
 .  ق 982تاريخ كتابت. ق940تأليف 

 ـ [ .8383شـمارة   .كتابخانة آستان قدس رضـوي  .ومجنونليلي .)982.د(.ــــــــــــــــــ   .]ينسـخة خطّ
 .  ق 981تاريخ كتابت. ق940تأليف 

 ـ [ .8383شمارة  .كتابخانة آستان قدس رضوي .ات قاسميمثنوي . ــــــــــــــــــ تـأليف   .]ينسـخة خطّ
  .  ق980 - 982تاريخ كتابت. ق940

 .لبنـان، بيـروت   .دارسة و تعليـق يسـري عبـدالغني    .ايت ابوبكر والبيرو .ملوحبنديوان قيسملوح، بنقيس
 .م1990/ه1410 .دارالكتب علميه

 .مشـهد  .)2(جلـد هفـتم    .فهرست كتب خطي كتابخانه آستان قدس رضوي). 1346( .گلچين معاني، احمد
  .ادارة كتابخانه آستان قدس

كتابخانـه    .مشـهد  .7ج  .ن قدس رضـوي فهرست كتب خطي كتابخانة آستا ).1346. (گلچين معاني، احمد
       .آستان قدس

   .نشر چشمه :تهران .پرويز ارسطو –تصحيح دكتر حسن ذوالفقاري  .ليلي و مجنون). 1389( .شيرازيمكتبي
  .، پيشگفتار و تصحيح جوره بيگ نذري، مركز مطالعات ايراني، تهرانليلي و مجنون ). 1373( .ــــــــــــ
  .1351 - 1348اي، ، تهران، مؤسسة منطقه6تا  1، مجلدات ي فارسيهاي خطّست نسخهفهر. منزوي، احمد
نيكلُسون، به اهتمام دكتـر نصـراالله   . ا. ، به تصحيح رينولدمثنوي .)1363( .محمدبنمحمدالدينمولوي، جلال
  .چاپ اول .امير كبير :تهران .پورجوادي

  .ح دكتر برات زنجاني، تهران، دانشگاه تهران، به تصحيومجنونليلي  ).1369. (گنجوينظامي
   .جا، دو جلد، انتشارات فروغي، بيتاريخ نظم و نثر در ايران و زبان فارسي ).1363. (نفيسي، سعيد
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 ةنسـخ [ ،2542، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، شـماره  مجنون هاتفيو  ليلي . )927فوت ( .هاتفي، عبداالله
  .هجري 906يخ تحرير هجري، تار 897تأليف ] يخطّ

  .1384، تهران، آگاه،هنر داستان نويسي ).1384. (يونسي، ابراهيم
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